
  
  
  
  

  »ببر بیان« داستان دیگر از یروایت، »پتیاره«نبرد رستم با 
  

  رضا غفوري
  
  دهیچک

رو  دو روایـت منظـوم روبـه    ابه دست ما رسیده است ب  شا هاي رستم در دوران جوانی در سلسله روایاتی که از پهلوانی
چنـین   ،انـد  نظومه که تاکنون پیرایش و تصحیح نشدهموضوع این دو م. اشتهار دارند» داستان پتیاره«و » ببر بیان«شویم که به  می

. بـرد  اندیشد آن اژدها را از بین می رود و با تدبیري که می است که رستم براي نبرد با اژدهاي مخوفی به سرزمین هندوستان می
  .شود هاي چشمگیري دیده می یکدیگرند، میان آن دو تفاوت مانند  که این دو منظومه از نظر مضمون با وجود آن

هـاي حماسـی    توان گفت این منظومه، در شمار آن دسته منظومه می »ببر بیان«هاي اساطیري منظومۀ  همای با بررسی بن
، نسبت بـه  »ببر بیان«یابیم روایت داستان  درمی نیز با بررسی این مضامین اساطیري. است که روایتی کهن و اصیل دارند

برگرفته از روایت » داستان پتیاره«ها و مضامین  مایه توان گفت درون دارتر است می تر و پیشینه کهن »یارهداستان پت«روایت 
  .است» ببر بیان«

  
  هاي کلیدي واژه

  رستم، ببر بیان، داستان پتیاره، اژدها، سیمرغ
  

1. و پیشینۀ تحقیق مهمقد  
در هـیچ یـک از منـابع تـاریخی     . تاس  رستم در دوران جوانی بارة یکی از نبردهايدر داستان کوتاهی» ببر بیان«منظومۀ 

اي نشده  اشارهبه تقلید از شاهنامۀ فردوسی سروده شده  که منظومه، به این )1(حماسی  هاي و نیز در منظومه کهن و متاخرّ
هـاي   ، روایـت مردمـی شـاهنامه   -هـاي شـفاهی   روایتنیز در شماري از طومارهاي نقّالی و برخی در  حال  با این ؛است

اي مختصـر بـه ایـن     االله صفا اشـاره  ذبیحایم، براي نخستین بار،  رسی کردهجا که بر تا آن )2(.شود دیده می گوناگونی از آن
، بـه معرفّـی ایـن    »ببر بیان«ي با عنوان  ا مطلق در مقاله  سپس جلال خالقی .)323: 1352صفا،  .ك.ر(است   داستان داشته

                                                
 رفسنجان ) س(حضرت نرجس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  استاديارreza_ghafouri1360@yahoo.com  
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ناپـذیر   شود، زخـم  ژدهایی که در این نبرد به دست رستم کشته میاست که پوست ا به این نتیجه رسیده ،داستان پرداخته

  .)292 -306: 1372مطلق،  خالقی .ك.ر( بوده است
هـاي ببـر    اما دربارة منظومه درباره ببر بیان، جامه معروف رستم به رشتۀ تحریر در آمده است تاکنون مقالات بسیاري

، »ببر بیان«مطلق با عنوان  اند، به استثناي یک مقاله از جلال خالقی ر نیافتهبیان و داستان پتیاره به دلیل آن که تاکنون انتشا
: هایی که دربارة جامۀ معروف رسـتم نوشـته شـده چنـین اسـت      چکیدة پژوهش. تاکنون مقالۀ دیگري نوشته نشده است

سه بار در  )3(.جنگی رستم ۀبیست بار در مفهوم جام: بار به شرح زیر به کار رفته است 32در شاهنامه  »ببر بیان« ترکیب
الیه بیان، در مفهوم ببر بیان یعنی لباس  ببر، بدون صفت یا مضاف ةواژ کاربرد ه بارنُ ؛مفهوم ببر زورمند یا جانوري شرزه

  .)701: 1384باقري،(رزم رستم
دیده  هاییف نظردر اصل چه بوده است، میان پژوهشگران اختلا و ستترکیب ببر بیان به چه معنا که این نکته ةدربار

) ذیل ببـر بیـان  : 1377دهخدا، ( »ببر شاهی«را به  بیان ببردانند و  ببر را همان جانور معروف می محققّان، برخی. شود می
ببر بیان را بـه معنـاي    ،از پژوهشگران دیگري  شمار. کنند معنی می)  260: 1350نوابی، ماهیار(» ببر بزرگ« ، یا»شاه ببر«
؛ باقري، 703: 1384باقري، (» خفتانی از پوست قندز«یا » گژاگند بیدستري«و یا  )40: 1381دسالار، امی( »بیدستر خداي«

  .دانند می )19-14 /1 :1365
» کمـر یـا میـان بنـد    «به معناي ) Bartholome( و بارتولومه» کمر بستن«لفظ بیان را به معنی ) Andreas(آندرآس 

 اند فردوسی لفظ بیان را در برخی ابیات شاهنامه، بـه معنـاي   برخی دیگر نوشته  ).40: 1381امیدسالار، . ك.ر( اند دانسته
ایـن  «: نویسد می یکی از پژوهشگران .(Khaleghi Motlagh,1988:3/ 324).برده است به کار» خشمگین«و » ژیان«

پـایی واضـح   و رداي چند هزار ساله  توسط فرهنگ نویسان نیست بلکه ریشه اسی از ژیانکلمه حاصل پندار و حدس قی
ماند و در اوستایی بـی   کریت باقی میدست نخورده در سانس اًاست که تقریب اروپایی بهی و مصدر هند ۀدارد و آن ریش

در  مصدر اوستایی بی. اند یگر هم یافتههاي د دهد و خویشاوندانش را در زبان می ترس و خوفشود و همه جا معنی  می
و در میان ایرانیان ختن، به شکل بیه به معنی ترس و سرانجام در پهلوي رسد  ر چین میراه دراز تحول خود، حتّی به کنا

) ب ةبـه کسـر  (بینـیم کـه اولا بِیـان     پس می... شود داشته می  به معنی ترس نگاه گردد و در بیم و فارسی به بی تبدیل می
باشـد و آن مناسـبت کامـل بـا      می انگیز رست و ، بیمناكخوفناكو در ثانی معنی بیان ) ب ۀبا فتح(درست است نه بیان 

» آورد مـی ) بـیم (= یعنـی پوسـت ببـري کـه بـی       ؛شـی داشـته اسـت   رستم زال سـاخته شـده از پوسـت ببـر وح     ۀجام
آبی،   ببر بیان هیچ ارتباطی با ببر یا وبر که حیوانی است«: که ندبرخی دیگر بر این باور .)55 -56: 1366شاپورشهبازي، (

نوعی یوزپلنگ اسـت    هیچ ربطی به سگ آبی بندهش ندارد بلکه ببر بیان. طی با پدام یا پنام ناهید نداردهیچ ارتبا. ندارد
چرم پلنگ، پلنگینه و ببر بیـان بـه تصـویر      رستم زیر سه عنوان ۀخاص در بیان جام که پوست آن را فردوسی با ظرافت

رسد که ببر بیان نام اژدهایی بوده که پوسـت   نتیجه می نای به دخو ۀمطلق در مقال خالقی .)812: 1372زارعیان،(»دکش می
سـپس در  .  سـازد  ناپذیري داشته است و رستم پس از کشتن آن اژدها، براي خود خفتانی از پوست آن جانور مـی  زخم
ل، حـا   با ایـن  .)336: 1372مطلق،  خالقی( در هند باشد یممکن است نام مکان» بیان«زند که  حدس میگفتار خود  ۀدنبال

که جنس ببر بیان رستم، از پوست   نامه به این نتیجه رسیده اساس شواهد شاهنامه و گرشاسب بر شناسان شاهنامهیکی از 
شدنی اسـت و   این جامه هم سوختنی و هم تر. پوشیده شدن روي دو زره است ،آسیب ناپذیري آن دلیلپلنگ است و 



  ٧٧/      »ببر بيان«، روايتی ديگر از داستان »هپتيار«نبرد رستم با 
  

  .)15: 1378آیدنلو، . ك.ر(ات دیگري که بعدها ساخته شده استمعروف است نه فرضی ةمنظور از ببر بیان، همان درند
  

  بیان  منظومۀ ببر. 2
. تاکنون سه دستنویس شناخته شده اسـت  ،اوست  از منظومۀ ببر بیان که دربارة یکی از نبردهاي رستم در عنفوان جوانی

اي نشده  نظومه و زمان سرایش آن اشارههاي ببر بیان و نیز دیگر منابع موجود، به گویندة این م در هیچ یک از دستنویس
االله صـفا   ذبـیح . هاي حماسی ایران، شاعر این منظومه و زمان سرایش آن، نـامعلوم اسـت   و مانند شمار دیگري از داستان

با نگاهی به منظومـۀ ببـر    .)323: 1352صفا، ( است  دانستهدود قرن ششم سدة سرایش آن را پیش از عهد مغول و در ح
هاي زبانی کهن، کمی واژگان عربی  به دلیل برخی ویژگی. توان مشاهده نمود اري سبک فردوسی را در آن میبیان، اثرگذ

   . و تاثیرناپذیري از عناصر سامی، احتمال دارد این منظومه متعلّق به اواخر قرن پنجم یا آغاز قرن ششم باشد
هـاي بیـژن و    منظومهآغاز شود که همانند آن را در  ببر بیان با دادخواهی گروهی از دادخواهان هندي آغاز می ۀمنظوم

داستان . ك.ر( ، داستان پتیاره)55-60: 1382فرامرزنامه، . ك.ر( فرامرزنامه ،)306 -308/  3: 1386 ،فردوسی .ك.ر( منیژه
 ه بـر تخـت  در یکی از روزهاي بهاري، منوچهر شـا  :چکیدة این داستان چنین است. بینیم می نیز) الف 119 :تا بی پتیاره،

اي از سوي شاه هنـد، وارد دربـار    در این هنگام فرستاده. حضور داشتنددر کنار او  نشسته بود و پهلوانان ایران پادشاهی
و در دریا زندگی  استصد کمند به اندازة  کند که درازي و پهناي آن می دادخواهی شود و از جانوري به نام ببر بیان می
شنیدن این سخنان، از زال  از شاه ایران پس. نابود ساخته است یز را با نفس گرم خویشآبزي همه چ این جانور. کند می

آورد  شاه ایران سر تعظیم فرو مـی  ۀدر برابر خواست زال . را نابود سازد جانور آن به هندوستان رود و کند درخواست می
 کند درخواست میخیزد و از منوچهرشاه  رمیاز جا ب با شنیدن این سخنان که در آن هنگام چهارده سال داشت، اما رستم

شـود و سـخنان    زال با شنیدن این سخنان برآشفته می. است شده ناتوان جانور را بدو سپارد زیرا پدرش پیر وآن کشتن 
افزارهاي سام نریمـان   رود و جنگ پدر می ۀخان به سوي اسلحهشود و  رستم غضبناك می. گوید درشتی به فرزند خود می

هـر دو بـه صـورت ناشـناس بـه      خواهـد   و از او مـی  رود می ، آموزگار خودسپس نزد گودرز. گزیند خود برمیرا براي 
رسـتم  . بندنـد  شوند و راه را بر آنان مـی  رستم و گودرز پیش روي سپاه زال ظاهر می داستان،  ۀدر دنبال .هندوستان روند

داستان، قارن و کشواد به دست البرز گرفتـار    در دنباله .کند یخواهی م کند و از لشکر زال باج فی میمعرّ )4(خود را البرز 
فرداي  .برند در روز نخست، پدر و پسر کاري از پیش نمی .شود عازم نبرد با البرز میزال با دیدن این صحنه  شوند و می

 گردد می پدیداربلندبالا  و از میان آن، دیويشود  ناگاه گرد و خاکی پدیدار میشوند که  آن روز دو پهلوان، عازم نبرد می
خشمگینانه بـه جنـگ    البرز. سازد با پرتاب سنگ، سپاهیان زال را پراکنده می گوش گلیمینه. گوش است که نامش گلیمینه

همگـی بـه سـوي     از این نبـرد  پس .سازد حلقه به گوش خویش می  او را بندهرود و پس از شکست دادنش،  آن دیو می
اي از  دهد تا خانـه  البرز دستور میدر آغاز کار،  .روند بیان می به سوي جایگاه ببرجا  از آنو  شوند رهسپار میهندوستان 

ببر بیـان از دریـا بیـرون     پس از چندي،. آلود تعبیه کنند تیغ و شمشیر زهر خانه، بسازند و بر دیوارهاي آنبراي او آهن 
سـه   سـازد و  را براي نبرد آماده مـی  یشتنالبرز خونگام در این ه. شوند و زال و سپاهیانش با دیدن آن گریزان می آید می

ببر بیـان بـا   . رود آهنین می ۀخان ونناچار در به. ندارد براي در  نتیجه اما کند پرتاب میخدنگ به سوي ببر بیان  چوبه تیر
شـود و   ت به کـار مـی  البرز دس در این هنگام .دنکن ها در گلو و حلق او گیر می بلعد اما تیغ خانه را میآن نفس خویش، 



  ۱۳۹۳ پاييز) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۷۸

 
محکـم   خـویش  را با کمنـد  اواما البرز  )5(دریا بازگردد درون به خواهد اژدها می. کند بدن اژدها را از درون پاره پاره می

پس از کشتن ببر بیـان، بـه    البرز )6(.آید که از پاي در میتا این کوبد می بر سرشچندین ضربه  خویش گیرد و با گرز می
رستم فرمان . رود یابد البرز همان رستم است و به سوي او می و در دنبالۀ داستان، زال درمی گردد می باز یشخو ةسراپرد

خوانـد و در   داستان، راي هند، ایرانیان را به مهمانی فرا می ۀدر دنبال. اي بسازند دهد از پوست ببر بیان، براي او جامه می
را  پیشـنهاد این رستم  .است دختر خود را به ازدواج او درآورد گوید حاضر می به رستم دهد ی که ترتیب میمجلس بزم

ۀ پهلـوان  سـرانجام هم ـ . اسـت که حاصل این پیوند تولدّ فرامرز کند  و همان شب با دختر راي هند ازدواج می پذیرد می
  .گردند کشور خویش باز میبه  ایران
   

  داستان پتیاره. 3
کـه وارد   اوسـت   هاي رسـتم در آغـاز جـوانی    هاي پهلوانی ةوتاه منظوم درباریکی از چند داستان ک نیز )7(»پتیاره«داستان 
اي کوتـاه بـدین    ذبـیح االله صـفا اشـاره   نخستین بار  هاي نگارنده، بر بررسی بنا. شاهنامه شده است هاي دستنویسبرخی 

 ـ جلال خالقیپس از او  .)323: 1352صفا، . ك.ر( است داستان داشته بـه معرفّـی ایـن داسـتان     ببـر بیـان،    ۀمطلق در مقال
هاي  بررسی بر اساس .)306 -312: 1372مطلق، خالقی .ک.ر(ستا از داستان ببر بیان دانسته يآن را روایت دیگر ،پرداخته

هاي سبکی و  بر برخی ویژگی بنا. اي نشده است نگارنده، در هیچ یک از منابع ادبی، به منظومۀ پتیاره و گویندة آن اشاره
االله صفا  قرن ششم را  از قرن ششم متاخرّتر باشد؛ ذبیح عناصر سامی، نباید زمان سرایش آنن داستان از نیز عدم تاثیر ای

  .)323: 1352صفا، . ك.ر(است  زمان سرایش این منظومه دانسته
   petyārag،     patiyārak هـاي  و در پهلوي به صورت )125: 1388مکنزي، (  paityāra در اوستا» پتیاره« ةواژ

هجـوم   و گزند، آسیب، آفـت، زشـتی، عیـب، سـتیهنده    «و نیز  )452: 1381وشی،  فره(»دشمن و ضد مخالف،«معناي  به
اوستایی و فارسی باستان ) ar(و» ضد«به معناي ) paiti(این واژه از ترکیب . آمده است )955: 1384دوستخواه، (»آورنده

طاووسـی و  ( »بـرخلاف رفتارکننـده  « و» رونـده  بـه ضـد  « و در مجموع به معنـاي تشکیل شده » رفتن جنبیدن،«به معنی 
و یک بار » دیوان«و » اهریمن«صفت  هاي دینی پهلوي، غالباً واژه در اوستا و متن نیا. استآمده ) 227: 1387همکاران، 
در آمـده و  » مکر و حیله ،شدت، سختی مهیب، نازیبا،«چنین در معانی  در فارسی هم. است »اسکندر مقدونی«هم صفت 
پتیـاره در   ةواژ .)955: 1384دوستخواه، (»زن گمراه و بدکردار و تندخو و پرخاشگر«دشنامی است به معنی  ،تداول عوام

کـار    بـه » دشمن و آور، مهیب، هولناك آفت، بلا، چاره، گزیر، مخلوقات اهریمنی، نفرت«فردوسی نیز در معانی  ۀشاهنام
 -136: 1389؛  نوشین، 75: 1389مطلق،  خالقی ؛499: 1390رواقی،  ؛227: 1387طاووسی و همکاران، . ك.ر( رفته است

  .)60: 1386؛ اتابکی، 138
فرسـتادة راي هنـد وارد    ناگهـان  که بودگساري مشغول  زال به می از روزها روزي: پتیاره چنین است ۀمنظوم ةچکید

که در هندوستان جانوري به بلندي کوه البرز پیـدا   نوشته  نامه آن راي هند در )8(.دهد اي به زال می شود و نامه بارگاه می
آن نواحی گیاهان  ۀهمکشد و  به دم میپیل و جانوران درنده را  ،آید صدها کرگدن هرگاه از دریا بیرون می که شده است
همانا  کند چاره این کار را کسی از خاندان سام پیدا نشود تا اگر. گردد به دریا باز می بار دیگربلعد و  می بارگی را به یک

بهتـر   نـدهی  را انجامخطیر  و اگر این کار نژاد جهان پهلوانان هستیتو نیز از  اي زال،. ماند زنده نمی از مردمان یک تن
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 ـ  فرا می یشرستم را نزد خو پس از خواندن نامه، زال. خواهی نکنی است که دیگر از هندوستان باج ه فرزنـد  خوانـد و ب
در از این پـس  را انجام ندهم  اگر این کار ند آن جانور باید رهسپار هندوستان شوم زیرابراي دفع گزگوید من  می خود

اي و توانـایی انجـام ایـن     شده فرتوتتو پیر و  اي پدر،: گوید رستم با شنیدن سخنان پدر می. شوم نام می بدمیان بزرگان جهان 
 بدو زال با شنیدن سخنان فرزند. و او را از پاي درآورم روم جانور آنبه پیکار خود تا من دهی  بهتر است فرمان. کار را نداري

یسـت  بلکه جانوري است که تیر خدنگ بر او کارگر ن به آسانی بر او پیروز شوي تو که نیستاین پتیاره شیر و اژدها  گوید می
  .را از پاي درآورم اوو  زنم )9(گري  چارهدر نبرد با آن پتیاره باید دست به من نیز  .و کشتن او کاري دشوار است

با خود  نیز فرزند خویش راشود  این بار زال راضی می و کند می پافشاري به نبرد آن جانور رفتن رايچنان ب رستم هم
در رفتن به هندوستان و نبـرد بـا   و از او  بنویسداي براي شاه ایران  که نامه شود زال پیش از رفتن بر آن می. همراه سازد
 صنعتگران و هنرمندان را پیش از رفتن فرابهتر است  گوید میپردازد و به پدر  ا رستم به مخالفت میام طلبدپتیاره یاري 

افزارهـاي گرشاسـب و سـام بـه کـار       زیرا براي چنین نبردي، جنگ او برایش بسازندسزاوار جنگ افزارهایی  تا دبخوان
راي . شـوند  هندوستان مـی  ۀروانهمگی گاه  آن و زندسا رستم می ةصنعتگران و هنرمندان جنگ افزارهایی برازند. آید نمی
 ـ . کند آید و یک هفته از آنان پذیرایی می می شانبه استقبال با شنیدن خبر ورود آنان هند پـدر خـود    هروز هشتم رسـتم ب

ز در حـالی کـه مردمـان ا    اي یا براي مجلس آراسـتن و بـزم   دهجا براي پیکار و رزم آم گوید تو این کند و می می پرخاش
مکن زیرا لازم است سـیمرغ را بـراي    و ناشکیبایی تندي اي فرزند، گوید زال در پاسخ می. اند دست پتیاره به تنگ آمده

از  ایم که چنان درمانده نشده گوید هنوز در کار خویش آن رستم در پاسخ زال می. و از او یاري طلبیم این کار فرا خوانیم
 .سـازم  نـابود مـی   خداوندبه لطف را  پتیارهیقین دارم آن  و استمن به یزدان امروز امید . سیمرغ درخواست کمک کنیم

هـاي   اي آهنین بسازند و تیغ و زوبـین  خانه تاآهنگران را فرا خواند  بخواهداز راي هند خواهد  خویش می پدر ازسپس 
. شـوند  روانـه مـی  به سوي دریـا   همگی رسد، به پایان میآهنین  ۀخانآن  که ساختن  هنگامی. نمایندبسیاري در آن تعبیه 

گوید اگر در نبرد  آید و بدو می سوي رخش می سپس به. جوید پردازد و از او مدد می رستم به نیایش خداوند مینخست 
بیرون در این هنگام پتیاره از دریا . گذاررام مشو و سر به کوه و بیابان بدر برابر دیگران دیگر  مغلوب شدم،پتیاره این با 
کند و به سوي رستم  جا فرار نمی زال که براي فرزند دل نگران است از آن. شوند گریزان میبا دیدن آن  مردمان و آید می
ر گور، نرهّ شـیر و  این جانو د زیرایندازندیگران به خطر آسودگی جان خویش را براي  بهتر است گوید می بدو و رود می

کنیم و به سوي چین و مـاچین   هندوستان را رها می نیز از این پسما  .دآن را نابود ساز دبتوان یآسانبه  اژدها نیست که
را از دریـا   یشجانور سر خـو آن  بودند که  گوپدر و پسر در این گفت و . نداریم هم شویم و کاري به ایران گریزان می
. گذارد خویش را تنها می نهد و فرزند زال با دیدن پتیاره رو به گریز می. گردد روانه میآورد و به سوي خشکی  بیرون می

 آهنین  درنگ به درون خانه بی با دیدن این صحنه، رستم. کند میو قصد خوردن آن را  رود آهنین می ۀپتیاره به سوي خان
و بـا  آید  در این هنگام رستم از خانه بیرون می. دنکن ها در دهانش گیر می بلعد اما تیغ و زوبین خانه را می پتیاره .رود می

بـه سـوي دریـا     شود که بر آن میاست  آسیب دیدهپتیاره که به سختی . سازد زارهاي خویش بدن پتیاره را مجروح میجنگ اف
کـه   پتیـاره . گیـرد  سازد و سرانجام هر دو چشـم او را بـا تیـر نشـانه مـی      را گرفتار می ويبا کمند خویش،   بازگردد اما رستم

رخش با دیدن این صحنه بـالاي سـر رسـتم    . رود و رستم نیز از هوش می دافت بر زمین می است، هایش را از دست داده چشم
   .برند بانان هند، خبر سلامتی او را براي زال می آید و دیده سرانجام رستم به هوش می. پردازد او می رود و به تیمار می



  ۱۳۹۳ پاييز) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸۰

 
 ،ن خبـر پیـروزي فرزنـد   اما با شنید بودکرد فرزندش جان سپرده است به سوگواري مشغول  تر گمان می زال که پیش

بـه سـوي    ،اژدهـا آن گاه همگی براي دیدن  آن. گیرد رود و او را در برمی می  اوو شتابان به سوي  گردد شادمان میبسیار 
و هدایاي فراوانی  سازد برپا میبزم بزرگی  به شکرانۀ این پیروزي، راي هند. شوند متعجب می دیدنشروند و از  دریا می

پتیـاره جـان   آن سـرانجام پـس از پنجـاه و شـش روز،     . دگـرد  گزار زال می باجبراي بار دیگر  دهد و به رستم و زال می
  .   گردند جا باز می بینند از آن زال و راي چون چنین می. شود لند میبوي تعفّن ب اوسپارد و پس از چند سال از بدن  می

سـاخته شـدن    -2نبرد رستم با اژدها  -1: عبارت است از داستان ببر بیان ي ها مایه ن دروشود،  که ملاحظه می آن چنان
از آن دو و  اسـت اژدهاکشـی  تنهـا  داسـتان پتیـاره،     مایه درون. فرامرز اشاره به مادر -3از پوست اژدها رستم رزم  ۀجام

  :وجود داردیت حایز اهم ۀدو نکتپتیاره در داستان . نشانی نیستمضمون دیگر 
در دوران  ،در ایـن داسـتان   اسـت،  در عهـد منوچهرشـاه   در بیشتر روایاتکه وقوع حوادث  زمان ،بیان برخلاف داستان ببر

نقّـالی آن، حـوادث ایـن     هـاي   روایتبرخی شود اما در  اي نمی اگرچه در روایت منظوم به این پادشاه اشاره. استکاووس  کی
   .)426: 1391؛ طومار نقاّلی شاهنامه، 11 - 12: 1387نامه،  رستم .ك.ر(دهد  رخ میکاووس  کی کی قباد و داستان در دوران

اي  ، حال آن که در روایت ببر بیان، به این اسـب اشـاره  شود اشاره می رستم به رخش داستان پتیاره، در روایت منظوم
مطلـق،   خـالقی ( )10(.گزیند که تازه از دریا آمـده اسـت   شود و تنها در روایت ماندایی است که رستم کره اسبی برمی نمی

فردوسـی،   . ك.ر(دهـد   رخ مـی گزارش شاهنامه، گزینش اسب رسـتم پـس از مـرگ زو تهماسـپ      ۀپای بر .)299: 1372
بنابراین بدیهی اسـت کـه در   . گذشته استها از مرگ منوچهرشاه  سالاین در حالی است که و  )334 -336/  1: 1386

      .کته در دنبالۀ گفتار، بیشتر سخن خواهیم گفتدربارة این دو ن. شود اي نمی روایت ببر بیان، به رخش رستم اشاره
     

  چند نکتۀ اساطیري در داستان ببر بیان. 4
چنـین در داسـتان پتیـاره     هـم . شـود  در داستان پتیـاره دیـده نمـی    که وجود دارداساطیري  ۀدر داستان ببر بیان، چند نکت

امـا   کهننـد منظومه، به ظاهر دو روایت از یک داسـتان  با وجود آن که هر دو  رسد به نظر میشود که  هایی دیده می نشانه
روایـت پتیـاره سـاختگی و     و است تر تر و اصیل کهن ،نسبت به روایت ببر بیان، متاخرّتر و داستان ببر بیان روایت پتیاره

  :شود چنین است هاي اساطیري که در داستان ببر بیان دیده می برخی نکته. است تقلیدي 
 سام، جا سلاح رود و در آن پدر می  خانه اسلحهبه  ،اهریمنی  ن، رستم براي نابودي این آفریدهر بیادر داستان بب ،نخست

  :رود افزارها به نبرد ببر بیان می جنگگزیند و با این  نیاي خود را برمی
  خــانه چــون بنـــــگرید  مـــیان سلح

  جــــداگـانه هـــر یک بــُــد انباشته
  نــــــام   ـــرخندهفــ اراناز آن نامــد

  

  ســـــــلیح نیـــاکان خود را بدیـــد  
  سلیــــح نیــــاکان چو  بگذاشـــــته 
  گــــزید او سلـــــیح سپهـــدار سام

  )الف2: تا ببر بیان، بی(                        
  

. ك.ر(شـود  ار پیکار با ببر بیان میدارد و رهسپ روایت ماندایی ببر بیان نیز رستم سلاح نیاي خود را از کوهی برمی در
هـاي   هـاي حماسـی، قهرمـان داسـتان بـا سـلاح       باید یادآور شویم که در بسیاري از منظومـه  .)299: 1372مطلق،  خالقی

سلاح مخصـوص پهلـوان در بسـیاري از    «: نویسد که یکی از پژوهشگران می چنان آنشود  مخصوص نیاکانش زیناوند می
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بها که از یلی باستانی به جاي مانده که سـرانجام بـه دسـت     ریگی است گران کان است و یا مردهموارد، یادگار پدر و نیا
و رسم آموزي اسـت  گرد جوان، او را طی مراسمی که شبیه آیین راه  ةرسد و با آن، پدر یا آموزگار و پرورند پهلوان می
در  ،و اروپـایی اسـت   اي هنـد  اي که داراي پیشـینه  اسطوره ۀمای این بنبازتاب  .)379: 1385سرکاراتی، (» کند زیناوند می

نبرد با ایـن   ۀحال در داستان پتیاره، رستم سلاح نیاکان خود را شایست با این )11(.شود دیده میبرخی طومارهاي نقّالی نیز 
  :براي او بسازند دیگريدهد زین افزارهاي  دستور می بیند و جانور نمی

  گــــرماي انــدر خــورم ســاز جنـــــبف
  یرــــود و خفتــان ســام دلــــــی خیکــ
ـــنسن ــر زور و ـــ ـــهآجید ب ــنـ   نگ م

ــی چن ــه جنگ ـــب ــــ   اي ارهـین روز و پتی
ــ ــام ـب ــال س ــب و گوپ ــال گرشاس   ه گوپ
  

  ه جـاي آورم فـرّ و فرهنـگ و هنـگ    ــب  
 ـ  ـــهم   یرـان گرز و گوپـال گرشاسـب پ
 ـیزي گه جنـگ در چ ــــپش   نگ مـن ـــ

  اي هسـت آسـمان بـاره   ] که[یـــکه گوی
 ـود کـار خ ـــــاگر راي جویی ش   امـــ

  )ب119: داستان پتیاره، بی تا(              
  

که مشاهده  آن چناناي، در داستان پتیاره فراموش شده است و  مهم اسطوره ۀمای یابیم این بن با خواندن این ابیات درمی
بنـابراین   .به جنگ پتیاره رود سپسزد بسا دیگريهاي  براي خود سلاح نخست گیرد ن داستان تصمیم میاقهرم شود، می

و جاي   اي خود را از دست داده افزارهاي نیاکان ارزش و تقدس اسطوره رسیم که در داستان پتیاره، زین به این نتیجه می
  . اند هاي نوساخته گرفته آن را سلاح

یان، رسـتم پـس از پیـروزي بـر     در روایت ببر ب. اي هر دو روایت، اژدهاکشی است مایۀ اسطوره ترین درون مهم ،دوم
تر این داستان، اژدهاکشی قهرمان و ازدواج او با دختري است که یا  مایۀ کهن بن. کند اژدها، با دختر راي هند ازدواج می

قهرمـانی کـه در بیشـتر    . شـود  که براي پاداش کار نیک پهلوان، به او داده مـی   در چنگ اژدها گرفتار شده است و یا آن
    .)51 -66: 1392غفوري، . ك.ر.(اده و یا از نسل بزرگان استهزود شاها، خ داستان

نیـز   )12(هاي عامیانه هاي حماسی و داستان هایی که پیشینۀ هند و اروپایی دارد و در منظومه صورت کهن چنین داستان
آبی  سالی و بی خشک ،همین دلیلبه  شود و دختران سرزمینی می/ اژدهایی عاشق دختر: شود، چنین است دیده می فراوان

  سـاکنان آن . رنـد ب کـاري از پـیش نمـی    یک از پهلوانان نامـدار آن سـرزمین  هیچ . آورد را بر مردمان آن سرزمین فرو می
بـه آن     -متأخرّتر، هر سالدر اساطیر  -شوند براي دسترسی به آب، هر هفته یا هر ماه  سرزمین به فرمان شاه مجبور می

 )13(هاي بعدي، اژدهـا بـه دیـوي    در دگردیسی. تا اژدها به آنان اجازة استفاده از آب را بدهد کنند دختري پیشکش  اژدها
هـا را در جـایی    برد و آن شود بلکه خود دیو است که دختران را پنهانی می شود که دختري به او پیشکش نمی تبدیل می

چه بـا دختـر نشسـت و برخاسـت      دیو اگر این. سازد چاهی عمیق و یا غاري تاریک است، پنهان می مخوف که معمولاً
از راه  اي سـپس پهلـوان نـژاده   . ماند چنان باکره می کند و دختر هم با او نزدیکی نمی کند اما به دلیل عدم تمکین دختر می

رسد که از جریان ربوده شدن دختر به دست دیو و یا پیشکش کردن دختر به اژدها آگاهی نـدارد و بـه محـض     دور می
رود و سرانجام با کشتن این پتیارگان  از حقیقت، با وجود ممانعت ساکنان شهر، به جنگ آن دیو و یا اژدها میآگاه شدن 

. ك.ر(کنـد   دخت است ازدواج می او نیز شاه ها، با یکی از دختران که غالباً دوشیزگان از چنگ آن/و آزاد ساختن دوشیزه
  .)150-153: 1386مشتاق مهر و آیدنلو،  ؛181: 1379رستگار فسایی، 



  ۱۳۹۳ پاييز) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸۲

 
قهرمان داسـتان، بـه نبـرد بـا     رستم، که گفته شد  چنان .شود هایی از این اسطوره در داستان ببر بیان نیز دیده می بخش

تر  ، صورت کهنبسیاربه احتمال . کند ازدواج می راي هندپردازد و پس از پیروزي بر اژدها، با دختر  اژدهایی سهمناك می
 ییبـه اژدهـا   ،سالی و قحطـی  براي جلوگیري از خشک دختري را ،مردم هندنین بوده است که چ داستان ببر بیان نیز این

رستم در نبرد با ببر بیان، دختر شاه هند را از چنگ . دخت آن سرزمین بوده است این بار نوبت شاه. اند کرده پیشکش می
داسـتان   پایـان  در اگرچه. دهند ي رستم بدو میدر پایان داستان، آن دختر را به عنوان پاداش پیروز سازد و اژدها رها می

 ـ ،گذشت زمان شود اما با کشی قهرمان داستان اشاره می پتیاره، به اژدها فراموشـی   ۀمضمون به دست آوردن دختر به بوت
   .و این خود نشانۀ دیگري بر متاخرّ بودن روایت آن است اژدهاکشی برجاي مانده ۀمای سپرده شده و تنها درون

خواهد براي چیرگی بـر البـرز،    در داستان ببر بیان، زال می. ها داشته است شی است که سیمرغ در این داستاننق ،سوم
  :سیمرغ را فرا بخواند

  چــه ســازم ندانـــم چـــه راي آورم
  دگــر گـــفت اندیشـــه نبـود در ایـن 

  

  کــه تا ســــر ورا زیـــر پــاي آورم  
  خوانم بر اینکــه سیــــمرغ را بــــاز

  )ب3: ببر بیان، بی تا(                        
  

  :گوید چندي منتظر بماند تا سیمرغ را فرا بخواند زال به رستم می در داستان پتیاره نیز
  بـــدو گفت دستان که تـــندي مـــکن 
  کـه سیمرغ بایـــد بدیـــــــن کار ما
  بــــمان تا بـــر آتش نــــهم پـرّ اوي 

  

  ــو از ســـر ناسپـــــاسی ســخنمگ  
  کــه باشــــد ز دشمـــــن نگهدار ما
  شــود شـــاد این کشـــور از فـرّ اوي

  )ب120: داستان پتیاره، بی تا(              
  

دهد سلامتی رستم به دست  شود و با دستورهایی که می سیمرغ ظاهر می هاي نقّالی این داستان نیز روایتدر یکی از 
هایی است از حضور سیمرغ که در سـه روایـت    ها نشانه این .)314: 1381طومار شاهنامۀ فردوسی،  .ك.ر(شود رده میآو

در روایت نخستین و کهن داستان ببر بیان نیز سیمرغ ظاهر شده و چگونگی پیروزي بـر اژدهـا را    وجود دارد و احتمالاً
. ك.ر( )14(.آمـوزد  گی پیـروزي بـر اسـفندیار را بـه رسـتم مـی      گونه که در شاهنامه، چگـون  همان. به رستم آموخته است

گیرد  گوش، جاي سیمرغ را می در روایات بعدي داستان ببر بیان، دیوي به نام گلیمینه .)403 -404/ 5: 1386فردوسی،  
انـدایی  ماندة ایـن بخـش از اسـطوره را در روایـت م     باز. آموزد و اوست که چگونگی ساختن خانۀ آهنین را به رستم می

که  -نهایی ببر بیان  یابد تا این که در روایت چنان ادامه می این روند هم .)300: 1372مطلق،  خالقی.ك.ر(کنیم  مشاهده می
چنان حضور دیوي بـه   اما هم .شود تدبیر چگونگی کشتن اژدها به گودرز یا رستم نسبت داده می -تر بدان پرداختیم پیش

  . اي شود اشاره کمترین که به خویشکاري اصلی او شود بدون آن ده مینام گلیمینه گوش در داستان دی
او  انـد  نقش گلیمینه گوش را در صورت نهایی داستان ببر بیان غیر ضروري دیده پردازان که راویان و داستانسرانجام 

این دیو در داسـتان  اند زیرا با گذشت زمان و با منطقی شدن اسطوره، دیگر جایی براي حضور  را از داستان حذف کرده
کنیم، دیگر از این دیو نشـانی نیسـت و ایـن بـار      گونه که در داستان پتیاره مشاهده می بنابراین همان. وجود نداشته است

  . اندیشد خود رستم است که تدبیر ساختن خانۀ آهنین را براي نبرد با اژدها می
ایی وجود دارد که متاخرّ و تقلیدي بودن آن را از روایت ببر ه تر اشاره کردیم، در داستان پتیاره نیز نشانه که پیش چنان
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  :ها به شرح زیر است این نشانه. کند بیان اثبات می
برخلاف روایت ببر بیان که داستان آن مربوط به روزگار پادشاهی منوچهر شاه است، در روایت پتیاره، ایـن   خست،ن

رسـتم در اواخـر دوران پادشـاهی     طبـق روایـت شـاهنامه   ه جـا ک ـ  از آن. دهـد  رخ می )15(کاووس حوادث در دوران کی
چـون   منطقی بوده است که کشته شدن جانوري اهریمنـی هـم   براي راویان داستان پتیاره، غیر ،آید منوچهرشاه به دنیا می

کـاووس   وقـوع حـوادث را بـه دوران کـی     ،بنـابراین در داسـتان دسـت بـرده    . پتیاره را به کودکی خردسال نسبت دهند
  . اند تا چندان نامعقول به نظر نیاید یدهرسان

هاي حماسی دیگر، اسب رستم رخش نام دارد و آن چنان که روایت شده است تنهـا ایـن    در شاهنامه و روایت دوم،
در روایت ببر بیان اگرچه از سـوار شـدن رسـتم بـر اسـب      . توانست اندام درشت رستم را تحمل نماید اسب بود که می

کنـد کـه شـرح     در روایت ماندایی نیز رستم اسبی انتخاب می. شود ست اما از رخش نامی برده نمیسخن به میان آمده ا
که در شاهنامه، گزینش رخش رستم در دوران پـس از   گزینش آن با گزینش رخش در شاهنامه برابر است اما به دلیل آن

ن، در دوران پادشاهی منوچهر شاه اتفّـاق  از سوي دیگر، وقوع حوادث در داستان ببر بیا ،دهد مرگ زو تهماسب رخ می
اند داستان پتیـاره   گزاران مجبور شده این دو نکته در این داستان با یکدیگر تناقض دارد بنابراین راویان و داستان ،افتد می

انند کاووس نسبت دهند تا هم مشکل کم سن و سالی رستم را براي نبرد با اژدها مرتفع سازند و هم بتو را به دوران کی
  . داشتن اسبی به نام رخش را بدو نسبت دهند

هاي  شود و آن نیایش در داستان پتیاره با نوعی دگرگونی فکري روبه رو هستیم که در داستان ببر بیان دیده نمی ،سوم
رستم  هاي در شاهنامه و متون حماسی دیگر بارها به نیایش. رستم و توکلّ او به درگاه خداوند براي نابودي پتیاره است

 ایـن نکتـه در   رسـد  به نظر مـی . شود اي نمی به این نکته اشاره شده است اما در داستان ببر بیانبه درگاه ایزد منّان اشاره 
بـه  تر که همان داسـتان پتیـاره اسـت،     رفته است بنابراین در روایت جدید اذهان راویان داستان، نقطۀ ضعفی به شمار می

پروردگار در نبـرد  رستم از  خواستنچندین بار به یاري  شود، که در متن دیده می چنان و اند دست زده این کمبودجبران 
  . اند نمودهاشاره  با اژدها

  
   نتیجه .5

ها در خاندان رستم، برگرفتـه از اژدهاکشـی گرشاسـب     اژدهاکشی ۀکه هم ندبر این باوراگرچه برخی پژوهشگران . الف
نامـه، بـه ازدواج    نـه در اوسـتا و نـه در گرشاسـب     ،حال با این) Khaleghi Motlagh, 1989: 3/ 202.ك.ر( است

 اساطیريمضامین  ینکه بیشتر بیان را ببر پس بهتر است داستان. اي نشده است گرشاسب با دختر شاه آن سرزمین اشاره
ادشاه آن سـرزمین  با دختر پ ،در شمار نخستین روایات کهنی بدانیم که قهرمان داستان ،شود در آن دیده می ها اژدهاکشی
هاي حماسی و یا  هایی که با این مضمون، در منظومه داستان دیگربراي توان گفت این داستان  می در واقع .کند ازدواج می

  .آید به شمار می هاالگو، یکی از کهن شود هاي عامیانه دیده می داستان
بنیاد از  ساختگی است و آن را گزارشی بی ستانی، داداستان ببر بیان معتقدند شناسان شاهنامهبرخی  که با وجود آن. ب

ي هـا  مایـه  وجود برخـی بـن   حال با این) 14: 1378آیدنلو، .ك.ر( دانند معروف رستم می ۀچگونگی ساخت ببر بیان، جام
 و مضامینی مانند نقـش آب در زخـم ناپـذیري پوسـت اژدهـا     . سازد این حدس را ضعیف می منظومهاین در   اساطیري
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تـوان گفـت    بنابراین مـی . آیند به شمار میاز این دسته   دخت آن سرزمین، اکشی پهلوان و ازدواج او با شاهچنین اژده هم

در کتـاب   داستان،چه بسا این  و )16( است حماسی دار روایت نبرد رستم با ببر بیان، در شمار چند روایت کهن و پیشینه
  )17( .اخبار رستم آزاد سرو نیز وجود داشته است

هاي اساطیري در داستان پتیاره، بیانگر این نکته است که داستان پتیاره، برگرفتـه از   مایه ان برخی مضامین و بنفقد. ج
تر  تر و کهن بنابراین باید زمان پدید آمدن روایت ببر بیان را بسیار متقدم. داستان ببر بیان است و عکس آن ممکن نیست

  . از روایت پتیاره به شمار آوریم
  

  ها نوشت پی
: 1389گورانی، . نک( کند نبرد خود با ببر بیان یاد میهایش، از  هاي کردي است که رستم در برخی رجزخوانی تنها در شاهنامه -1

  .شود نگهداري می 9773اي از منظومۀ ببر بیان به زبان کردي به شماره  در کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی نیز نسخه). 234
؛ 153 -155: 1377هفـت لشـکر،   . نـک ( ،مردمـی  -هـاي شـفاهی   در طومارهـاي نقّـالی و روایـت    هـا  براي دیدن این روایت -2

:  نامه، بی تا ؛ رستم426 -431: 1391طومار نقّالی شاهنامه،  ؛304 -315: 1381شاهنامۀ فردوسی،  ؛ طومار126: 1386نامه،  مشکین
  ).217 -220/ 1: 1369نجوي شیرازي، ب؛ ا23 –آ 23
. رستم از خواب برخاسـت «: امۀ معروف رستم یاد شده استدر روایت سغدي نبرد رستم با دیوان نیز از ج ،امهعلاوه بر شاهن -3

  .)253: 1377قریب، (» دان بربست بر رخش برنشست کمان .در حال جامۀ پوست پلنگ بپوشید
و در یک روایـت شـفاهی،   ) 307: 1381طومار شاهنامۀ فردوسی، (در یکی از طومارهاي نقّالی، رستم خود را خاقان البحرین  -4

  .کند معرفّی می) 218/ 1: 1369انجوي شیرازي، (دریابگی 
این اعتقاد که بـه تـاثیر آب در   . هاي خود را التیام ببخشد خواهد با آب دریا، زخم دلیل بازگشت اژدها به دریا این است که می -5

مطلـق،   خـالقی . ك.ر( شـود  ماسی و شماري از اساطیر نیز دیده میهاي ح ناپذیري مرتبط است، در دیگر منظومه تنی و زخم رویین
1372 :334.(  

آمده است رستم به فرمان گودرز، براي کشتن اژدها، شکم چند گوسفند  or2926بریتانیا به شماره   در دستنویس شاهنامۀ موزه -6
ه رسـتم  بـا گـرز خـویش، اژدهـا را نـابود       گـا  آن. سـوزد  کند و اژدها با بلعیدن گوسـفندان، دل و جگـرش مـی    را پر از آهک می

  .)ب115: تا ببر بیان، بی. ك.ر(سازد می
حماسی دیگر، به دست نگارنده پیرایش و تصحیح شده اسـت و در   استان پتیاره به همراه پنج منظومههاي ببر بیان و د منظومه -7

  .یابد اي نزدیک به همت مرکز پژوهشی میراث مکتوب انتشار می آینده
آغـاز  نسـبت بـه   پتیـاره   روایـت این بخش از  .آید راي هند به دربار زال می ةداستان پتیاره برخلاف داستان ببر بیان، فرستاددر  -8

 خـواري و دادخـواهی در   هاي مـی  اصلی صحنه محلّ ،نظر یکی از پژوهشگرانبر پایۀ  .نماید تر می و اصیل تر داستان ببر بیان کهن
هنگام دخـول روایـات سیسـتان در دیگـر      ،تر ا سپسان خاندان گرشاسپ در سیستان بوده است امواینربارگاه فرما روایات کهن، 

  .)301: 1372مطلق،  ؛ خالقی26: 1361مطلق،  خالقی( اند بار شاهان ایرانی منتقل کردهها را به در روایات ایرانی، جاي این صحنه
  .منظور زال از چاره گري، فراخواندن سیمرغ است -9

  .15 -38: 1384آیدنلو، .ة نژاد دریایی شماري از اسبان در روایات حماسی جهان، نکدربار. 10
پایۀ یکی از طومارهاي نقّالی، گرشاسب براي نبرد با سپاهیان سلم و تور، گرز گاوسر نیاي مادري خود، فریدون، را از جا  بر -11
  .)ب25: نثر نقّالی شاهنامه، بی تا(  رود کند و به نبرد دشمنان می می
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؛ 527: 1370الخیـر،   ابی  ابن  هایرانشا. نک ،ها و ازدواج قهرمان داستان با دختر پادشاه هایی از این اژدهاکشی براي دیدن نمونه -12
  .)256: 1389؛ مهتدي، 140 -150: 1388شیرازي،  ب؛  انجوي76 :عطایی، بی تا

هاي عامیانه هـم بارهـا تکـرار شـده اسـت،       ن را که در داستانربودن دیو دخترا ،براي نمونه«: نویسد یکی از پژوهشگران می -13
ها از  تواند صورت دیگري از گرفتاري دختران در دست اژدها یا تجسم حماسی او باشد که خود تغییریافتۀ مضمون حبس آب می

و رهـایی دختـران گرفتـار در    براي دیدن شماري از نبردهاي پهلوانان با دیوان  .)184: 1383آیدنلو، (»سوي اژدها در اساطیر باشد
: 1384منوچهرخان حکیم،  ؛623و  629: 1388؛ بیغمی، 160و 651: 1381؛ بیغمی، 240-241: 1324فرامرزنامه، . ها، نک چنگ آن

  .)333: 1388هاي مشدي گلین خانم،  قصه ؛109، 130، 138، 148و  160: 1388؛ انجوي شیرازي، 137و 217
آمـوزد   آید و چگونگی نبرد سهراب با اژدها را به تهمینه می ي نقّالی، سروش نیز به خواب تهمینه میها پایۀ یکی از روایت بر -14

  .)289: 1390طومار کهن شاهنامۀ فردوسی،. ك.ر(
شـود، داسـتان پتیـاره در پایـان      که در دارالکتب قاهره نگهداري مـی  18هاي شاهنامه به نشان تاریخ فارسی  در یکی از نسخه -15

  .)254 :ب1364مطلق،  خالقی ؛387: الف 1364مطلق،  خالقی. ك.ر(قباد آمده است  کی پادشاهی
هایی هستند  نخست حماسه ۀدست: گیرند متمایز جاي می کلّی و  مانده در دو دسته  جاي هاي حماسی بر منظومه که  توضیح آن -16

هایی هستند که روایاتشان  دوم حماسه  ۀدست. .. .نامه و بهمننامه،  گرشاسب امه،هنکه ریشه در روایات پیش از اسلام دارند مانند شا
ة پـردازان دور  ذهن نقّالان و داستان  ۀ و در واقع شماري از قهرمانان آنان، ساخته و پرداخت  فردوسی سروده شده ۀامهنبه تقلید از شا

  .)175: 1383؛ آیدنلو، 371 -372: 1380نحوي، . ك.ر( ایران ندارند هاي ملّی   حماسه در  اسلامی است و ریشه 
 .)439/ 5: 1386فردوسی، (» بسی داشتی رزم رستم به یاد«: استناد به این سخن فردوسی است که دربارة آزادسرو فرموده است - 17
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